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 سرسخن
 
 

‌شاهنامه‌واجنگارنده پس از تألیف کتاب  در پیشگفتار آن  که چنان، شناسی
دست به نگارش کتابی زند. ولی شاهنامه‌ ۀقصد نداشت تا دربار ام، دیگر نوشته

‌ها‌یادداشتچون  ‌شاهنامه ، از که برای پیرایش نخستین نگارش یافته بودی
 و از سوی دیگر نیاز ،پرداخت که مورد نیاز هرکس نبود به مسائلی می سو یک
خوبی  هخوانندگان را در توضیح و تفسیر ابیات و شرح نکات دستوری ب ۀهم

دوم  ابیات پیرایش ۀابیات آن نیز همیشه با شمار ۀکرد و شمار برآورده نمی
، نگارنده را با وجود سایه گرفتن سال بر آن داشت تا فرصتی را همخوانی نداشت

 برآوردن این نیاز گذارد. سر  بر که هنوز از عمر باقی است، 
است. ولی ی‌شاهنامه‌ها‌یادداشتاساس نگارش کتاب حاضر نخست همان 

هایی فراتر از تفسیر ابیات و شرح  آن کتاب که در زمینهبرخی مطالب  سو یکاز 
ارجاع ( یاشانویسی:  کوتاه ۀنکات دستوری بود، حذف یا کوتاه شد یا بدان )با نشان

)مگر در موارد اندکی که نکاتی تازه به نظر رسید که پیش از آن در  داده شد
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ر نکات بسیاری در توضیح و ، و از سوی دیگبدان اشاره نشده بود(‌ها‌یادداشت
د. همچنین در موارد بسیاری در هر کجا که مناسب دانسته شافزوده  ها بیتتفسیر  

 ۀپارسی میانه )با نشان ویژه به، صورت ایرانی میانه، بار( )ولی تنها یک شده است
که با  نویسی: مانوی( و پارتی کوتاه ۀبا نشانتُرفانی )نویسی: پامیا( و مانوی  کوتاه

، و گهگاه صورت ایرانی باستان، اوستایی و فارسی  نوین پیوند  تنگاتنگ دارند
غدی، سُ ی ها صورت شمار نویسی: پابا(، و نیز اندک هن )با نشان کوتاپارسی باستا

 ارتباط شاهنامهتینی، سُریانی و عربی آمده است، ولی تنها تا آنجایی که با یونانی، لا
 ۀریش از این اندازه، یعنی به دست دادن شیباشد و به دریافت آن کمک کند. بداشته 

 شاهنامهارتباطی با توضیح و تفسیر متن  که کاری ناقص نیز خواهد بود، ها، واژه
  تری در دست است. ندارد، بلکه پژوهشی است جدا که برای آن تألیفات کامل

 ایم )اگر بازگشت داده هنامهشای دیگر در خود متن ها گواهبسیار جاها، به  در
 ۀر و شماردفت ۀبیت، وگرنه با ثبت شمار ۀگواه از همان داستان بوده، تنها با ذکر شمار

بیان  ۀتأیید نظر خود، خواننده با زبان و شیو بیت(، تا در ضمن   ۀشمار و صفحه
، بلکه شاهنامهها نه به متن  ولی گاه این بازگشت، سراینده آشنایی بیشتری پیدا کند

اگر جوینده خواستۀ خود را در متن  رو این ازاست.  شاهنامه گزارشبه متن 
همه،  با این. بیندازد گزارشنیافت، نگاهی نیز در زیر شمارۀ همان بیت به  شاهنامه

)در این گزارش با شاهنامه‌‌ۀنام‌واژهخوانندگان بهتر است که همراه کتاب حاضر، 
همچنین به  انتشارات همین ناشر را در دسترس داشته باشند.( از واشا ۀنشان

یک به زمان و زبان او یا نزد خود سراینده خوانش   دانستن   که خواهان   خوانندگانی
‌‌واج کتاب هستند، ‌شاهنامه را ( 1656افشار، تهران بنیاد موقوفات )انتشارات شناسی
 یم.کن میپیشنهاد 
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ای  نکته ها بیت بر این بوده است که در تفسیر   گزارشکوشش نگارنده در این 
ون، گهای گوناگون، ولی ناهم را پوشیده نگذارد، بی آنکه با انباشتن آگاهی

مرز و موضوع پژوهش بیرون است،  شود و از در برخی تفسیرها دیده می که چنان
 ۀواژ به ز شرح و توضیح واژها رو این از آن بیفزاید. ۀینو هز کتاب بیهوده بر حجم

 شاهنامههای متن  متن خودداری شد، زیرا هدف ما توضیح و تفسیر دشواری
ها و ترکیبات  از سوی دیگر، با وجود توضیح واژه است و نه تدریس زبان فارسی.

ی انجام گرفته یا بیت تفسیری کلّ و نکات دستوری، گاه باز از تمامی مصراع 
خود  ۀی آن به عهدهای متن، شرح کلّ  است و گاه نیز پس از توضیح دشواری

خواننده واگذار شده است تا ذوق و کوشش او یکسره بیکار نماند. توضیحات 
 اند. از هم جدا شده (تیره )ــوب یک بیت همیشه با یک خط چمختلف در چار

بیتی، یعنی شرح و  به دو گونه است. یکی درون شاهنامهروش ما در تفسیر متن 
توضیح بیت کمابیش برابر با محتوای بیت، ولی به لفظی دیگر تا دریافت آن بیت 

بیتی،  تر باشد. سپس در صورت نیاز یک تفسیر میان برای خوانندگان امروز آسان
چه لفظاً در بیت نیست، ولی در قصد داستان است و بیان آن به یعنی توضیح آن

بیتی در  د، افزوده شده است. این تفسیرهای میانکن میدریافت بهتر بیت کمک 
آیند، ولی همیشه در میان دو کمانک نهاده  بیتی می همان تفسیرهای درون خلال

جهان خیال است، ، تفسیرهای فرامتنی که ورود و فرود به گزارشاند. در این  شده
 هرچند به پسند بسیاری از خوانندگان ایرانی است، راهی ندارد.

 ،جویان و دیگر آموزندگان این کتاب ارجمنددانش ، اگربه گمان  نگارنده
 بر کتاب را در ۀهم چهارم یک ه نزدیک  را ک گزارش نخستین بخش   همین

سیاری از و ب سراینده آشنا شده بیان ۀبا زبان و شیو فراگیرند، خوبی به، دگیر می
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نگارنده  .بر آنان گشوده خواهد شد کتاب های های متن در دیگر بخش دشواری
 ،وَران بهره کار   بتواند برای آسانی   ،گزارش امیدوار است که پس از به پایان بردن این

 ۀنکات دستوری، نمای ۀنمای و ترکیبات و عبارات، واژگان ۀ)نمای چند نمایه نیز
یا در دفتری  به پایان کتابموضوعی(  ۀواژگان ایرانی میانه، و شاید یک نمای

 فزاید.بی ضمیمه
خوانی و ویراستاری این کتاب را وامدار آقای پژمان واسعی هستم که با  نمونه

زنی/تایپی  های حروف ی موشکاف به این کار پرداختند. ایشان نه تنها نادرستیدقّت
هایی که هم به سبب ناآشنایی من با کار  نادرستیکتاب را اصلاح کردند ــ 

زنی و هم به علّت ناتوانی چشم من که در اثر کهنسالی نه کارکُشته که  حروف
نیز نکات بسیاری را بلکه  ، کُشتۀ کار شده است، از چند بار به انبار رسیده بود ــ

 به من یادآوری کردند و مرا به بازنگری و بازاندیشی برانگیختند.
وفایی که  سپاسمندم همچنین از دوست ارجمندم استاد دکتر محمد افشین

دار شدند و مرا رهین لطف خود  در نبودن من در ایران، سرپرستی این کار را عهده
 کردند. 

دوست  دانم که کمال امتنان خود را از مدیر فرهنگ همچنین وظیفۀ خود می
 ان ایشان ابراز بدارم.اصغر علمی و همکار انتشارات سخن، جناب آقای علی

 جلال خالقی مطلق
‌ خورشیدیچهارصد مهرماه هزار و  هامبورگ،



 
 
 
 
 

 
 دیباجه

 
 
 :سه معنی است دارای (gyān: ، مانوی، پارتیپامیا)جان  شاهنامهدر  [1ب ]

این . روح، روان. در 6. نفس، روان؛ 1. نیروی زنده بودن در هر جاندار؛ 1
 خرد که با در اینجا ویژه بهنماید، ولی  بیت اگرچه معنی نخستین آشکارتر می

 شاهنامههای فلسفی  یکی از دانشواژه روانو مانند دوم  است، به معنی همراه
است که بیرون از این کتاب در این معنی کمتر به کار رفته و جای خود را به 

و در  «عقل»( یعنی xrad: ، مانوی، پارتی)پامیاخرد داده است. ــ نفس 
ائی اعتقاد فیلسوفان مشّ ی، عقل اعلی( که به اینجا عقل اوّل )عقل کلّ 

نخستین پرتو از »به تعریف اهل اشراق  و «نخستین صدور از ذات خداوند»
 در مصراع که ــ .(1، ب 1-1 ص ، یکم،شایادر این باره < ) است «ذات خداوند

نام » اینتعلیلی است در بیان علّت و سبب. ــ مرجع ضمیر  ۀکدوم 
: سخن گوید می معنی این بیت چیست؟ــ  در مصراع یکم است. «خداوند

ما از این  ۀیم، زیرا که اندیشکن میجان/ نفس و خرد آغاز  ۀرا به نام آفرینند
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رود.  برتر نمی «از خداوند یاد کردن»آغاز کردن، یعنی  «به نام خداوند»
خواست شاعر چیست؟ نام بردن از خداوند و یاد کردن از او، یعنی خستو 

و  چندبه معنی شناخت هستی او و پی بردن به  زاماً ، ولی الشدن به هستی او
مین نخستین شاعر در هچون کار خداوند و چگونگی آفرینش او نیست. 

و  را چه در همین دیباجه د که سپس آنکن میبیت کتاب خود بحثی را آغاز 
 10-1ی ها بیت ۀدنبال کرده است. درونمای چه بارها در جاهای دیگر کتاب

چیستی خداوند و گسترش محتوای همین بیت نخستین است: شناخت 
چند و چون کار او، کسی که آسمان و زمین، زمان و مکان، جماد و گیاه و 
جانور و همه هستی را آفریده است، از نیروی شناخت ما دور است، زیرا 

 اوست، پس او در آنچه خود آفریده است درنیاید. از این ۀن و خرد آفریدجا
تنها به چشم سر، بلکه به نیروی جان و خرد نیز شدنی  ایزد نه رو شناخت

او را با این آلات خرد و جان و رای و زبان شناخت و  توان مینیست و ن
به هستی خداوند و توانایی و  ،ار باید تنها به دلیل وجود آفرینشچستود. نا

 دانایی و یکتایی او خستو بود، او را پرستید و به فرمان او کار کرد.
)برای شرح  «هستی، کَون»( در اینجا یعنی nām: ، مانوی، پارتی)پامیا[ نام 2 ]ب

( wyāg؛ پارتی: gyāg: ، مانوی)پامیاجای . ــ (1، ب 1، یکم، ص یاشابیشتر < 
 ید.آ نیز می جایگاه ۀو به گون «مکان»یعنی 

و یا شاید در اینجا به همان معنی  (1< ب ) «هستی، کَون»یعنی نام [ 4 ]ب
( در اینجا یعنی nišān؛ مانوی، پارتی: nīšān)پامیا: شان ن  . ــ باشد «اسم»
. «، وهم، پنداشتتصوّر»( یعنی gumān)پامیا، مانوی: مان گ  . ــ «صفت»

 «ر، رسّام؛ نویسندهنقاش، مصو ّ »به معنی ، اسم فاعل از نگاریدن، ن گارندَهــ 
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 جَوهَر(گشته:  تازی؛ gōhr)پامیا، مانوی: گوهر . ــ «آفریننده»در اینجا یعنی 
 است و «جسم»( در اینجا به معنی واشادارای معانی بسیار است )< 

خورشید عناصر برین، اجرام آسمانی، آسمان و »در اینجا یعنی  گوهر برشده
برتر و بیرون از اسم و صفت و دور از : خداوند گوید میــ  .«و ماه و ستارگان

 آسمان و اختران است. ۀپنداشت ماست. او آفرینند
: به چشمان خود خداوند را گوید می. «چشم، دیده»در اینجا یعنی [ بینندَه 5 ]ب

نده! این یک دیدگاه معتزلی نخواهی دید، پس بیهوده چشمان خود را آزار 
دلیل  به چشم( مخالف است. به )یعنی دیدن باری تعالی «رؤیت»است که با 

 .(0، ب 6، یکم، ص یاشا)< دانستند  فردوسی را رافضی و معتزلی می ،این بیت
جای، »یعنی  جایگاهــ  .(1)< ب  «هستی، کَون»در اینجا نیز یعنی  [ نام6 ]ب

 .(1)< ب  «مکان
در اینجا به معنی جان . ــ (4)< ب  «جسم»در اینجا نیز یعنی [ گوهر 7 ]ب

 است. «عقل جزئی یا انسانی»به معنی  خردو  «نفس جزئی یا انسانی»
اجسام )که به چشم دیده  ۀی ما اگر از دایروگو گفتگوید: بحث و  می ــ

 یابد. شوند( بیرون رود، عقل و نفس ما به چگونگی آن راه نمی می
ـ)ـسَ  [8 ]ب ن (س  به چند معنی  شاهنامه( در saxwan، مانوی، پارتی: )پامیاـخ 

 «موضوع، مسئله، مطلب». در اینجا به معنی (واشابه کار رفته است )< 
ودن است. ــ  ت  ( در اینجا -istāw؛ پارتی: istūḍan؛ مانوی: stūdan)پامیا: س 

به  «و برشمردن صفات خداوند توصیف کردن»به معنی  11و  5ی ها بیتو 
 ــ ما کسی )چیزی، گوید نیز میدوم  در مصراع که چنانکار رفته است، زیرا ــ 

گوید:  می ــیم ستایش کنیم که او )آن( را ببینیم و بشناسیم. توان میجایی( را 
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 گزیند که بخواهد به توصیف موضوعی بپردازد، چیزی را برمیخرد ما هرگاه 
 بیند.ب را بتواند آن

( در čawāġōn؛ پارتی: čeʾōn؛ مانوی: čiyōn)پامیا: چون کوتاه چو [ 9 ]ب
 ،که چنان»(، در اینجا به معنی شاوادارای کاربردهای چندی است )<  شاهنامه

گوید: )ولی(  مطلب بیت پیشین می در دنبالۀ ــ. «که چنانکه، آن گونه بدان
 رو این از او هست، توصیف کند. که چناند خداوند را آنتوان مین کس هیچ
چیستی خداوند، بر وجود  ۀجای بحث درباره )بکه ست ا انسان این ۀوظیف

پیامبران صادر  وسیلۀ به( کمر به فرمان او )که و او به دلیل آفرینش خستو شود
 گردد( ببندد. می

ختن/ سَ مضارع  ۀاز ماد شده ( ساختهمتعدّیمصدر گذرا / )سَنجیدن  [11 ]ب
وزن کردن، ارزش گذاشتن، اندازه »به معنی  ،(saxtan / sanǰ)پامیا: سَنج 

( )اسم مفعولسَخته . ــ «تعیین کردن»و در اینجا  «...گرفتن، مقایسه کردن
( kaḍ؛ پارتی: kay)واژک پرسش؛ پامیا، مانوی:  کَی . ــ«شده تعیین»یعنی 

شناخت ما  ۀوسیلگوید: عقل و نفس ما را )که  می ــ در اینجا در بیان انکار.
ر ما تفکّ  د درتوان میاو چگونه  رو این از هستند( خداوند تعیین کرده است.

( تعیینخر ۀزاد)که   خود اوست، درآید؟! ۀشد د 
و  «راندیشه، تفکّ » معنی، در اینجا به رای توان میدر مصراع نخستین، هم  [11 ]ب

 رایالیه را تنها شامل  الیه گـرفت، و هم مضاف   را مضاف   انزو و  «نفس» جان
ـ  «خرد» معنیرا به آلت  رای دانست و   گوید: با این ــ می .5< ب کَی گرفت. ـ
نفس و زبان( عقل/ خرد،  وسایل اندیشه و نفس و زبان )یا: با این ابزارهای/

 )هستی( خداوند را شناخت و توصیف کرد؟! توان میچگونه 
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ـ [12 ]ب  ۀ. به گون«قر، معترف، باورمندمُ »( یعنی xwastūg)پامیا:  ستو(خَـ)خ 
ستون   یکسو. ــ «باطل، بیهوده»یعنی  بیکارــ  نیز آمده است. هستوو خ 

باید به هستی خداوند وید: گ ــ می .«شدن کناره جُستن، دور»یعـنی  شدن
 ۀهای بیهوده )دربار ترف شوی و از بحث)به دلیل آفرینش او و نه دیدن او( مع

 الوجود( دور شوی! اثبات واجب
گـوید: باید خداوند را بنده باشی و جویای راه و آیین درست و به  می [11 ]ب

 کنی!توجّه  دقّتپیامبران صادر گردیده( با  وسیلۀ بهدستورات خداوند )که 
است.  «افسرده، پژمرده»نی به مع (pīr)پامیا، مانوی: پیر  14در بیت  [15-14 ]ب

رنا ــ  ـاست« شاداب، سرزنده»در اینجا کنایه از  «جوان»( purnāy: )پامیاب  در  . ـ
. «مرحله، جا، موضع، محل»نی در اینجا یع( pardag)پامیا: پَردَه  10بیت 

ن  ــ ـ7< ب سخ  پیش از  ،ولل و بیشتر مفعواژکی است که برای تأکید فاعر مَ  . ـ
گمان(  )بی وید:گ می ــ .است ششم ۀی فارسی پیش از سدها ویژگیآنها آید و از 

لیکن( ردد، )وگ افسرده شاداب و جوان می و از دانستن دل   آورد میدانایی توانایی 
راز هستی و  ما از ۀکسی را راه نیست و اندیش به مسائل بالاتر از این مرحله

 .(10-14، ب 0-4 یکم، صیاشا،‌)نیز <  خبر است بیآفرینش 
 .(13، ب 0یکم، ص یاشا،‌یز < )ن «مناسب بودن»یعنی [ اندرخوردن 16 ]ب
 ۀنشان در مصراع نخستین( až؛ پارتی: az)پامیا، مانوی: از  ۀحرف اضاف[ 17 ]ب

های ایزد  داده ۀگوید: از هم در بیان سبب. ــ میدوم  قیاس است و در مصراع
شناسی ستودن خرد  به سبب رعایت داد و حق رو این از بهتر است، ردخ

 .ستا اولی
 زویتدر  ؛ خوانش فارسی: اَت، ا ت(t(i))پامیا:  ت ـَـ ۀپیوست ۀشناس[ 19 ]ب
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به معنی غمی  . ــ«ر  توتو را، به»نی در حالت بایی است، به مع در هر سه جا
 به کار رفـته است «اندوه»غمگینی  معنیو به  جای بهدر اینجا  «غمگین»

، 3یکم، ص ، یاشاشادی...<  جای بهشاد  ، مانند:اسم جای به / حاصل مصدرمعنی)اسم 
 ( نیز بهمرکّبصفت  جای به)صفت نسبی  «غمگین»در معنی  غمی .(15ب 

زونیــ  .(116/051)< یکم کار رفته است  فراوانی، »یعنی ( abzōnīg)پامیا:  ف 
 کاستی، کمبود،»یعنی حاصل مصدر(  )اسم معنی/کمی ــ  .«وفور، نعمت

فراوانی است )اگر از گوید: نصیب تو از خرد، هم شادمانی و  ــ می. «نقصان
 بهره باشی(. مند باشی( و هم اندوه و کاستی )اگر از آن بی هخرد بهر

وان روشن[ 21 ]ب  از دید فلسفی . از آنجایی که«هعمنفس  لا»یعنی جان  روشن یا  ر 
خرد دارد  عقل/ ه است، نیاز به هدایتقابلیّت دارد، یعنی عقل بالقوّ  ۀجنبنفس 

اگر  رو این از فاعلیّت است، یعنی عقل فعّال/ خرد کوشاست. ۀکه دارای جنب
تواند راهنمایی نفس را به عهده گیرد، حتّی اگر  خرد تیره و گمراه باشد، نمی

)پامیا، زمان  ــ .(15 ، ب7-3 ص ، یکم،یاشا)برای توضیح بیشتر < باشد  نفس لوّامه
 .«لحظه، آندَم، »در اینجا یعنی ( žamān؛ پارتی: zamānمانوی: 

ن[ 21 ]ب است که مرد و صفت  «سخندان، سخنور»در اینجا یعنی گوی  سخ 
)پامیا، بار کوتاه  بَر آن افتاده است. ــ  ۀاضاف ۀپیش از موصوف نشسته و کسر

 .«بردن متمتّع شدن، ثمر»بَر خوردن و  «ثمر، میوه»( یعنی bārمانوی، پارتی: 
آغاز مکانی است، به معنی  ۀنشانز   ۀدر مصراع نخستین حرف اضاف[ 22 ]ب

 .«خرد را راهنمای خود داشتن»یعنی  «خرد را ز  پیش داشتن»و  «به»
گوید: کسی که خرد رهنمون او نیست، از کارهای خود چیزی جز  می ــ

 آزردگی و پشیمانی نخواهد برد. دل
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شیوار 21 ]ب شاست از:  شده ترکیب «هوشمندهوشیار، »به معنی [ ه  )کوتاه   ه 
شناسه در  ۀ)میانوند و بازماند ی( + uš؛ مانوی، پارتی: ōš: هوش، پامیا

)پسوند   وار، کدیور...( + کاریگر شبیخون، خوالیگر، اضافی < حالت  
گوید: مردم  ــ می .«گرــ نده؛ رَ حامل، بَ »به معنی  دارندگی و اتّصاف(،

د و خویشان و ننام هوشمند کسی را که خرد رهنمون او نیست، دیوانه می
 گزینند. ورند و از او دوری میآ آشنایانش او را بیگانه به شمار می

ستَه24 ]ب س  شده از اسم مفعول و اسم( یعنی  ، ساختهمرکّب)صفت خرد  [ گ 
 .«خرد بیکسی که خرد از او بریده، »

گَ [ 25 ]ب گَریست ) ساخته متعدّی/ )فعل گذراریستن ن  ماضی   بنشده از: ن 
های  نمونه)ـن؛ ]تَـ[( + یست+  نگربن مضارع جعلی که خود ساخته شده از 

 دیگر: آراستن، بایستن، توانستن، دانستن، ریستن، زیستن، شایستن، گریستن(
پیش از این گفته شد که در  . ــ«نمودنتوجّه  نگاه کردن، دقّت به»یعنی 

راهنمای اوست، یعنی ای بالاتر از نفس است و  مراتب اندیشیدن عقل درجه
توان جهان را به  بی نیروی بینایی نمیکه  گونه همان اکنون چون چشم اوست.

 .(10، ب 6-7 ص ، یکم،یاشا)نیز <  توان! شادی گذرانید، بدون خرد نیز نمی
ست [27-26 ]ب  ۀ)با پیشی صفت بر موصوف و افتادن کسرآفرینش  نَخ 

( pās)پامیا، مانوی: س پا. ــ «خلقت  اوّل، آفرینش  نخستین»اضافه( یعنی 
ملکی است در  ضمیرآن . ــ «نگهبان، پاسبان، محافظ»در هر دو بیت یعنی 

بدان : گوید میــ  است. به نگهبان و در اینجا عطف تعلّقن اختصاص و بیا
و نگهبان  لین چیزی که خداوند آفرید عقل است که نگهبان نفس استکه اوّ 

 بد از چشم و گوش و زبان ما )تا این سه به دیدن  ند ا سه نگهبان ما که عبارت
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چه از زشت و زیبا به مردم  و گفتن  بد روی نکنند( که هر بد و شنیدن  
. ــ در (13، ب 6، یکم، ص یاشا)نیز < رسد از راه این سه عضو است  می

 وسیلۀ بهزمین این پاسبانی سه عضو را از زشتی و بدی  فرهنگ و هنر مغرب
با دستان خود چشم و گوش و دهند که هر یک  تندیس سه میمون نشان می

 اند. دهان خود را گرفته
ست که کسی از ا ای و مقام عقل و نفس به اندازه اهمّیّتگوید:  می[ 28 ]ب

این کار  ۀید، و فرض اینکه من از عهدآ ستایش و توصیف آن برنمی ۀعهد
 ندارد. را برآیم، کسی یارای شنیدن و دریافتن آن

شخص اهل »( در اینجا به معنی kas، مانوی: )از مبهمات؛ پامیاکس [ 29 ]ب
گوید: ای  شاعر خطاب به خود می ــاست.  «و شایسته، مقابل  ناکس

اهل و سزاواری نداری، لب از سخن )توصیف خرد(  ۀشنوندحکیم، چون 
 فروبند که سودی ندارد و بپرداز به چگونگی آفرینش.

گردد  بازمی 11و  15ی ها بیتشاعر در این بیت دوباره به همان موضوع [ 11 ]ب
چیستی از روی ) هیچ به رو  این از کردگار هستی و ۀشد گوید: تو آفریده و می

تباینی داریم، مانند  شماری ترکیبات عطفی   شاهنامهآگاهی نداری. ــ در  (او
، سود و زیان، کم و بیش، نیک و بد، هست و نیست، بود و نبود، آشکار و نهان

اند.  به کار رفته «تمامی... ، هرچه هست، بهاصلاً »... که به معنی نام و ننگ
 یها بیتو  15توان همچنین در ارتباط با مصراع نخستین بیت  می این بیت را ــ

از کردگار دانا هستی،  ۀدریافت: تو با آنکه آفرید نیز گرفت و چنین 61-66
است و  11و  15های  ولی در واقع در ارتباط با بیت !هیچ چیز آگاهی نداری

 کلّی ناآگاهی. ریدۀ خداوندی )از راز آفرینش( بهگوید: تو از آنجا که آف می
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انسان در کار آموختن و آموزاندن اشاره دارد  ۀشاعر در این بیت به وظیف[ 11 ]ب
آموز و سپس( از دانایان دانش گوید: راه به دانش را از دانندگان بجوی ) و می

 !به هر کس منتقل کن را( به هر جا برو و )آن
ن [ 12 ]ب  «یک لحظه»در اینجا یعنی  زمان یک. ــ «گفتار»در اینجا یعنی سخ 

نودن(. ــ 15)< ب   .«خوابیدن، آسودن»یعنی  و  غُنُ / غ 
ن ــ  .«آشنا شدن، دست یافتن»در اینجا یعنی [ دیدار یافتن 11 ]ب در سخ 

ن و خواست از  «بار تار دانشمندانه و دانشگف»اینجا یعنی  در واقع شاخ  سخ 
گوید: اگر بر درخت دانش و معرفت دست  . ــ می«درخت دانش»یعنی 

 یابی، خواهی دید که بار این درخت پایان ندارد.
گوید، در  در مراتب آفرینش می ها بیتآنچه شاعر در این [ 57ـ14 ]ب

نام  «دانا» ۀاست. اسدی مأخذ خود را گفت نیز آمده‌ویس‌و‌رامینو  کرشاسپنامه
 .(35-64، ب 15-6، یکم، ص یاشا)< برده که شاید منظور او فردوسی باشد 

اصل، اساس؛ »سرمایه اضافه  ۀکه با حذف کسر «أاصل و منش»یعنی سر  مایه  [14 ]ب
ـ  «ثروت )اصلی( اجسام جهان  أاصل و منش»یعنی « گوهران ۀسر  مای»شده است. ـ

ست ــ  .«مادّی ـ می«آغاز زمان ، درازل»در اینجا یعنی از نَخ   گوید: پیش از هر . ـ
 درستی بشناسی! بهجهان مادّی را در ازل  أاصل و منش چیز باید

در اینجا یعنی  ناچیزــ  .توضیح شرح و ت دربیانی اس ۀدر اینجا ک[ که 15 ]ب
( در اینجا مقابل tis؛ مانوی: čiš: ، پارتی)پامیا چیزو  «عدم، نابود، نیست»

چه باید بشناسی نگوید: )آ می. ــ «بودنی، وجود هر چیز»آن است، به معنی 
این کار  است( که خداوند از عدم و نیستی وجود و هستی آفرید و با این

 توانایی خود را آشکار ساخت.
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یزدان در بیت پیشین است.  (yōمانوی: )پامیا،  او ۀخاستگاه شناس[ 16 ]ب
وجود  هب»در اینجا در حالت ناگذر و به معنی  آمدن. ــ 64< ب گوهر  ۀمای ــ

)اسم مفعول( یعنی بَرآوردَه است. ــ  «، پدید آمدن، آفریده شدنآمدن
ـ «وجودآورده هکرده، بپدید»  ـ اصل اجسام/  گوید: از سوی یزدان چهار می.

آفریده شد و یزدان )به سبب دانایی و  )آتش، باد، آب، خاک( ها تنومندی
 .گونه صرف رنج و زمان پدید آورد یچتوانایی که داشت( این کار را بی ه

از اسم مفعول و صفت( و خواست از  مرکّب)صفت  «تابناک دَهبَرشُ »[ 17 ]ب
 است. ــ ترتیب خورشید «رفتهبالا درخشان   آتش  »یعنی  «تابناک دَهآتش  بَرشُ »

، 11-15 ص ، یکم،یاشا)نیز < جایگزینی چهار عنصر: آتش، باد، آب و خاک 
 .(67ب 

از گرمی  آمد و گرمی پدید گوید: در اثر حرکت و جنبش آتش، می[ 19-18 ]ب
ــ بدین  .ی و برودت، و از سردی تری و رطوبتسرد خشکیو از  خشکی،

در جایی دیگر در  که چنانتر است،  ترتیب از میان چهار عنصر، آتش اصلی
ست + رگوه شان برترین برتری آتش در دین زردشت آمده است: همان قبله

 . موضوع برتری آتش(567/1463دوم < )که از آب و خاک و هوا برترست 

گوهای و یا برعکس، یکی از گفت (xākپامیا: ) بر خاک (ātaxš)پامیا:
 .(67، ب 11-15، یکم، ص یاشا< )فلسفی ـ دینی آن زمان بود 

پَنج . ــ «پدید گشتن»یعنی  «به جای آمدن»[ 41 ]ب جای » aspinǰ)پامیا: س 
پَنجیو  «موقّت»( یعنی «مهمانخانه» ispinǰ؛ مانوی، پارتی: «موقّت  سرای  س 

 است. «جهان»کنایه از 
 «یک اندر دگر ساختن»همان چهار عنصر است. ــ  گهرهاخواست از [ 41 ]ب
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به  «گردن برافراختن». ــ «در هم پیوستن دیگر سازش کردن وکبا ی»یعنی 
 است. «کار شدن ۀآماد»و کنایه از  «قد علم کردن»معنی 

نها( این گنبد آسمان هم پیوستن چهار عنصر و کار آه گوید: )از ب می[ 42 ]ب
 د، پدید آمد.رَ عجایب )یا: حیرت( آوَ هر دم رد که تیزگَ 

رج . ــ اشباع دَه است[ داه 41 ]ب ؛ p rgosب است )یونانی: معرّ ای  واژهب 
، زیر واشا)< است بَخش برابر فارسی آن  (.Burg؛ آلمانی: burgusلاتینی: 

( -baxš؛ مانوی، پارتی: baxš- baxtanپامیا:)بخشیدن ــ  .(3برج، ش 
گوید: در آسمان دوازده برج پدید آمد و خداوند دانا  . ــ می«تقسیم کردن»

 تقسیم و برقرار کرد. ،بایسته دیدسزاوار و  که چنانآنها را آن
. ــ 46< ب داه . ــ «بَر»( abar، مانوی، پارتی: پامیا حرف اضافه؛)ابَر [ 44 ]ب

-kadag: )پامیاکدخدای است. ــ  «هفت سیّاره»هفت خواست از 

xwadāy :؛ مانوی، پارتیkade-xwadāyاخترشناسی ۀ( در اینجا یک دانشواژ 
-46، ب 11-11، یکم، ص یاشا)<  «رب صاحب، خداوند،»است، به معنی 

 که چنان»است، به معنی کیفیّت ( قید sazāgwār)پامیا: سَزاوار . ــ (44
ره یّادوازده برج به زیر فرمان هفت سگوید:  می. ــ «باید، پسندیده و مناسب

یک در جای بایسته و درست خود قرار )ستارگان رونده( درآمدند و هر
: نام هفت سیّاره )ستارگان رونده( چنین است: کیوان )پامیا ــ گرفتند.
kēwān آلمانی، انگلیسی: ؛ عربی: زُحَل؛Saturn :(؛ اورمَزد )پامیاOhrmazd؛ 

 ؛Wahrām(؛ بهرام )پامیا: Jupiterآلمانی، انگلیسی:  ؛/ برجیسعربی: مُشتَری
ـرّ  (؛ خور/ خورشید/ آفتاب )پامیا: Marsیخ؛ آلمانی، انگلیسی: عربی: م 

Xwar :؛ عربی: شَمس؛ آلمانیSonne :؛ انگلیسیSun :(؛ ناهید )پامیا
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Anāhīd :؛ عربی: زُهرَه؛ آلمانی، انگلیسیVenus :(؛ تیر )پامیاTīr :؛ عربی
د؛ آلمانی:  ؛ عربی: Māh(؛ ماه )پامیا: Mercuryانگلیسی:  ؛Merkurعُطار 

بَره  (. ــ نام دوازده برج چنین است:Moon؛ انگلیسی: Mondقَمَر؛ آلمانی: 
(؛ گاو Aries؛ انگلیسی: Widder؛ عربی: حَمَل؛ آلمانی: Warrag)پامیا: 
(؛ دوپَیکر/ دو Taurus؛ انگلیسی: Stierآلمانی: عربی: ثور؛ ؛ Gāw)پامیا: 

 ؛Zwillinge؛ عربی: جَوزا؛ آلمانی: dō-pahikarایستاده )پامیا:  پایکودک بر
آلمانی: ؛ عربی: سَرطان؛ Karzang(؛ خرچنگ )پامیا: Gemini انگلیسی:

Krebs :؛ انگلیسیCancer :(؛ شیر )پامیاŠagr آلمانی: عربی: اسد؛ ؛
Löwe :؛ انگلیسیLeoپامیا:  زن/ دوشیزه با خوشه (؛ خوشه/ جوان(Hōšag, 

Dōšīzag/عَذراء؛ آلمانی:  ؛ عربی: سنبلَهJungfrau :؛ انگلیسیSpica, 

Virgo تَرازو )پامیا: (؛Tarāzūg آلمانی: عربی: میزان؛ ؛Waage :؛ انگلیسی
Libra))پامیا:  ؛ گَزدُم )کژدم(Gazdum :؛ عربی: عَقرب؛ آلمانیSkorpion ؛

؛ عربی: قَوس/ رامی؛ Tištarاسب/ تیرانداز )پامیا:  نیم(؛ Scorpioانگلیسی: 
؛ Wahīg)پامیا:  بُزک/ بَهی(؛ بُز/ Sagittarius ؛ انگلیسی:Schützeآلمانی: 
آب  ۀ(؛ دول/ ریزندCapricornانگلیسی:  ؛Steinbockدی؛ آلمانی: عربی: جَ 
ب الماء؛؛ عربی: Dōl)پامیا:  ؛ Wassermannآلمانی:  دَلو/ دالی/ ساک 

؛ عربی: حوت؛ Māhīg(؛ ماهی/ دو ماهی )پامیا: Aquariusانگلیسی: 
 (.Pisces؛ انگلیسی: Fischآلمانی: 

پیوسته »سپهر است. ــ  ۀگان هریک از طبقات هفتگانه یا نُهفَلک  [49-45 ]ب
گوید: پس از  . ــ می«به سامان رسیدن و نظم یافتن کار»یعنی  «شدن کار

 و این کار به سامان و انجام دصل شدنبه یکدیگر متّ آسمان  ۀآنکه هفت طبق
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، )و از این حرکت( کوه و دشت و دریا و گاه حرکت آسمان آغاز شد رسید، آن
پدید آمد، زمین مانند چراغی فروزان نور  «هامون، مرغزار»( rāġراغ )پامیا: 
در  دند.یها جوشیدند و گیاهان روی برافراختند و چشمه ها سر گرفت، کوه

، (67)< ب خاک/ زمین در بالا قرار نداشت و تیره بود  ،ترتیب آفرینش
دست به کاری در آسمان ه از آنجا گرفت که ستار( 43)< ب روشنی خود را 

 را روشن ساخت. انگیز زد و پرتو خود را نثار زمین نمود و آن حیرت
بر روی زمین بسته شده بود(، که از آتش ) بخار ست کها خواست این[ 51 ]ب

و خورشید )به اعتقاد کهن( به دور  به بالا صعود کرد و ابر بست و باران آمد
 .گردیدزمین 

زیر خویش »در مقابل  «مقهور و مطیع شدن»یعنی  «سر به زیر آمدن»[ 51 ]ب
در بیان  ز ۀ. ــ حرف اضاف04و  06ی ها بیتدر  «سر زیر نیامدن»و  «آوردن

ر دّ ند گونه درخت و گیاه رویید و مُقچ (سپس)گوید:  ــ می سبب است.
 چنین بود که آنها مطیع )جانداران( باشند.

گوید: تنها نیروی گیاه رویش به بالاست و گیاه مانند جانور از  می[ 59-52 ]ب
نصیب است. سپس چون جانوران آفریده شدند بر گیاهان چیره  بیپویش 

ست ای ا دیگری نشدند و این پدیده ۀگردیدند و خود مانند گیاه مقهور آفـرید
اندیشید. و اما هدف جانور از زندگی خور و خواب و آرام  که باید بدان بسیار

 خرد بیاست ) خرد ۀجویند دارد و نه سخن گفتن و کام است، نه زبان
از نیک ست. و چون ا بلکه کارش پروردن خود از هر خس و خاریاست(، 

از برآوردن   زندگی او جز ست )چون هدفا خبر اعمال خود بی ۀیجو بد نت
 رو این از د(،کن میخور و خواب و تولید نسل، تجاوز ن لیّه،نیازهای اوّ 
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خداوند از او انتظار اجرای فرمان ندارد )به سخن دیگر، خداوند آنها را برای 
دانا هم توانا  از آنجا که خداوند  دهند(.  همان کار آفریده است که انجام می

وکمال نشان داد. ولی  تمام هنر خود را ،بود و هم دادگر، در کار آفرینش
 دری پنهان است. ــ توضیح چند واژه: کلّ  عاقبت کار جهان از هر کس به

است، به معنی  تأکید قید( saxt)پامیا، مانوی، پارتی: سخت  04بیت 
؛ پامیا، kām)پامیا، مانوی، پارتی:  کام 00. ــ در بیت «دقّت ، بهبسیار»

و شهوت )جسمی(،  تلذّ »در اینجا یعنی ( «هکام» kāmagمانوی: 
یرا 06. ــ در بیت «خار و خاشاک»یعنی  خاشه 03. ــ در بیت «جماع  از

نَر . ــ «بدین سبب ،زیرا»یعنی ( «زیرا چون» ēd rāy čē)پامیا:  )پامیا، ه 
ــ در . «توانایی، دانایی و کاردانی»در اینجا یعنی ( hunarمانوی، پارتی: 

به با فعل منفی  تباینی است، عطفی   یک ترکیب   «آشکار و نهان» 05بیت 
ــ در برخی متون دیگر، از جمله  .(65)< ب  «روی یچه به، ، ابداً اصلاً »معنی 

در توصیف مراتب آفرینش نخست و پیش از  ویس‌و‌رامینو ‌کرشاسپنامهدر 
. ــ آنچه شاعر (16-11 ص ، یکم،یاشا)< گیاه از معدنی و کانی نام رفته است 

اند،  چگونگی آفرینش نوشتهشناسی و  جهان ۀمتون دیگر دربارو نیز در گفته 
، یعنی انفجار لیّهانفجار اوّ  ۀدارد به بحث فیزیک نوین دربارظاهری تی شباه

(. در Big Bang ؛ انگلیسی:Urknall)آلمانی:  مادّه در آغاز پیدایش کیهان
عقیده را های خارجی این  در رسانه ویژه بهی اخیر برخی از ایرانیان ها سال

لیّه آگاه بوده، بلکه به وجود تنها از آن انفجار اوّ  اند که فردوسی نه رواج داده
تنها کتابش را با نام  خدا و روز رستاخیز باور نداشته است. حال آنکه شاعر نه

 «ناچیز»از  «چیز»آفرینش برد(، بلکه  د )و نیز به پایان میکن میخداوند آغاز 
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روز  ۀو دربار (06، 60)< ب  داند میایی و توانایی او را کار خداوند و دلیل دان
شود که کسانی  همچنین شنیده میتر سخن گفته است.  رستاخیز نیز سپس

نیز به کار رفته، پس  «صاحب»به معنی  خداوند شاهنامهگویند چون در  می
یعنی در آنجا خواست شاعر  ؛در بیت نخستین کتاب نیز به همین معناست

که انسان باشد. پس  «صاحب جان و خرد»یعنی  «و خرد خداوند جان»از 
شاعر کتاب خود را نه به نام خدا، بلکه به نام انسان آغاز کرده است. نگارنده 

گونه سخنان امروزین  خود به یافگی این شاهنامهامیدوار است که خوانندگان 
البته  پی برده باشند. ،دین استکه هدف آنها بیشتر تبلیغات سیاسی و ضدّ 

 .(76-37)< ب د کن میدهری نیز اشاره  ۀشاعر در همین دیباجه به فلسف
 (0 ش، شاوا)<  «چون، اگر»در اینجا یعنی ( kē)پامیا، مانوی، پارتی: که  [61 ]ب

پس از رویدادهای گذر کنی <  ،چون از آنچه رفت»یعنی  «کزین بگذری»و 
 سراسر . ــ«است(ی پیشین ها بیتموضوع این  ۀبالا )مرجع ضمیر اشار

 مشکلات را گشودن <»یعنی  «بندها را کلید شدن» . ــ«، پاکتماماً »)قید( 
 .«شدن روشن که انسان است رینشهدف آف

است، به  تأکید قید( در اینجا rāšt؛ پارتی: rāst)پامیا، مانوی: راست [ 61 ]ب
را به معنی  به تشبیه آدمی به سرو آنتوجّه  توان با )می «، عیناً راستی به»معنی 

)پامیا، مانوی، به  ۀحرف اضافنیز گرفت، ولی لطفی ندارد(. ــ  «مستقیم»
 ، یکم،یاشاآن <  ۀدربار؛ در پیش از واکه: بَد/ بَذ/ پَد/ پَذ شاهنامه؛ در padپارتی: 

یعنی  «شدن رسر بَ »در اینجا در بیان سبب است. ــ ( 464، ب 156-151 ص
گوید:  . ــ می«کننده کاربندنده، عمل»)صفت(  کاربند. ــ «سرافراز شدن»

چون سرو بلند سرافراز گردید.  خرد ۀدندآدمی به سبب گفتار نیک و کاربن
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 را یک ترکیب واحد گرفت. «خردکاربند»شاید نیز بتوان  ــ
 را... مَرــ . «اندیشه؛ تدبیر»( در اینجا rāḍ؛ پارتی: rāyمانوی: )رای  [62 ]ب

توان  امیانجی/ غـیرصریح/ غیرمستقیم( و میمفعول بایی )باواسطه/ ب ۀنشان
از  «مَر»واژک  برند. برگرداند: دد و دام از او فرمان می «از»را به  در اینجا آن

به نسبت در سخن دقیقی  شاهنامهچهارم است و در  ۀی فارسی سدها ویژگی
بایی و رایی )گاه با بیشتر به کار رفته است. این واژک بیشتر در جلوی مفعول 

)پامیا،  ددــ . (16/177< یکم ) یدآ را( و گهگاه در جلوی فاعل می حذف
جانور »( dām)پامیا:  دام. ــ «جانور درنده و وحشی»( dadمانوی، پارتی: 

 .«آزار اهلی و بی
که به نیاز قافیه در جای خود نیست:  «بار یک» )قید شمار/ مقدار(یَکی [ 61 ]ب

 کن که معنی انسان )هدف از آفرینش   دقّتبار با به کار بستن خرد خود  یک
 ها( چیست. او و تفاوت او با دیگر آفریده

؛ مانوی، پارتی: ma agar= مَه اگر؛ پامیا:  مرکّب ۀحرف اضاف) مَگر [64 ]ب
mā agarو هم  «الّا، جز اینکه» گرفت هم قید استثناآن را وان در اینجا ت ( می

شاست. ــ  تر نزدیک، ولی پیشنهاد نخستین «آیا»واژک/ ادات پرسش  م   مَرد 
؛ yšn-؛ مانوی: išn-)پامیا:  اسم مصدر ۀش، پسوند سازند)= مردم + ـِ

شود و در اینجا  به بُن مضارع بسته می که غالباً ش( فارسی: ـِشن، ـِشت، ـِ
مردمیّت، انسانیّت، در مردمی، »به اسم جمع بسته شده است( به معنی 

 ۀمرجع ضمیر اشار. ــ «بیهـوده»در اینجا خیرَه ــ . «شمار و نوع انسان بودن
فـرسودنی و  و جسم پیکر»اشاره دارد به ناگفته ولی مفروض است، یعنی  این
کن( الّا اینکه به توجّه  )به هدف از آفرینش مردمگوید:  . ــ می«جهانی این
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اعتقاد نداشته باشی و جز همین جهانی  زندگی آنو ت و انسانیّت معنویّ 
خور و خواب و خشم و »جهانی و حیوانی  جسم فرسودنی و زندگی این

نشان دیگری نبینی و نشناسی. اسدی: یکی دیدنی روی و فرسودنی  «شهوت
 .(‌15/10کرشاسپنامه)+ نهان دیگر و جاودان بودنی 

در اینجا و ( tō)پامیا، مانوی، پارتی: تو کس مفرد  دوم ۀناپیوست ۀشناس [65 ]ب
 بَـرآوردن». ــ «تو  نوعی» اشاره به عام دارد( 33مواردی همسان )< ب 

اند  آدمی را برگزیده ،از دو جهان: «برکشیدن و برگزیدن او را»یعنی  «کسی را
 اند. )مقصود از دو گیتی انسان است( و او را به چند واسطه پرورش داده

نظر نیست  اتّفاقپیرایش و تفسیر مصراع نخستین این بیت  ۀدربار[ 66 ]ب
در اینجا یعنی  شمار. به گمان نگارنده (15-10 ص ،1650/0 گزارش‌میراث )<
؛ 140/1171؛ 67/153)< یکم  «ؤاخذه، داوری )روز قیامت(بازخواست، م»

با تو رود روز   + من ای شهریار و نیز نظامی گوید: گر ندهی داد  ( 150/51
کرت ــ .(111/11 مخزن‌الاسرار)شمار این شمار   «راندیشه، تفکّ »به معنی  ف 

رد جای بهدر اینجا  است. در  است( به کار رفته یزدان ۀ)که نخستین آفرید خ 
 اند عبارتبیت پیشین آمده است که آدمی به چندین میانجی پروریده شد که 

اند،  از آفرینش چهار عنصر تا آفرینش جانور که همه مقدّمات آفرینش انسان
. اکنون به آغاز و انجام جریان آفرینش اشاره چون انسان هدف آفرینش است

چون به جانور خرد د که در آغاز خرد بود و در پایان بازخواست است. کن می
)< ب تی نیز ندارد و از او بازخواستی نیز نخواهند کرد لیّ ئواند، او مس نداده

های خویش  ل کردهئواند، پس او مس . ولی چون به انسان خرد داده(06-07
 ،او نباید در این جهان رو این از است و در پایان او شمار و بازخواست است.
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در  ــ بگذراند. و لهو و لعب زمان را به بیهودگی و خور و خواب و بازی
میانجی/ صریح/  ه/ بیواسط ینشان مفعول رایی )ب را...مَردوم  مصراع

 .(33، ب 10-14 ص ، یکم،شایا)نیز < مستقیم( است 
 پردازد که آفرینش می ۀدیگری دربار ۀبه نظری ها بیتشاعر در این [ 71-67 ]ب

 آن ۀزاد قدیم و همه چیز دیرینه/ در آن زمان کهنامند  دهری می ۀفلسفآن را 
 ۀفلسفآن را  رو این از و گردد ست. در این فلسفه وجود خداوند انکار میا
؛ مانوی: dērand)دیرند، پامیا: نامند. در اینجا قدیم بودن زمان  لحادی میا  

dērend )همان اعتقاد به زمان بی ( کرانهzamān-i akanārag در زُروانیسم )
 است که محتملاً  نامیده( 37)< ب  دانافردوسی مأخذ خود را نظر  است.

بحث را مربوط به  کلّ  جا همانولی او در  فیلسوف خاصی را در نظر دارد.
به گمان نگارنده  که ما را از آن خبری نیست. ــ داند می «آفرین راز  جهان»

گفته است در نگارش نخستین کتاب بوده و  67-37ی ها بیتآنچه شاعر در 
ده و یا در نیام ها دستنویسدر برخی از  رو این از حذف کرده وآن را  سپس
یعنی هار ن   71ــ در بیت  .(13-10 ص ، یکم،شایا)< کتاب آمده است  ۀحاشی

هرچه »تباینی است، به معنی عطفی یک ترکیب  بد و نیک. ــ «کاهش»
و  داند میاصل کیهان را از آتش )یاقوت سرخ(  71ــ در بیت  .«هست

 ۀجدر دیبا ،تبنا بر آنچه رفــ  پذیرد. عناصر آب و باد و خاک را نمی اهمّیّت
خداوند  ،نخستین ۀدر اسطورته است. شناسی سخن رف از دو جهان شاهنامه
اصل جهان از چهار عنصر نوپدید/ حادث و قدیم و زمان و مکان دیرینه/ 

 هایی همان است که نزد پیروان ه با تفاوتشکل گرفته است. این نظریّ 
و بیشتر میلادی( دوم  ۀ)سدو هرمس  پیش از میلاد( 646-416) افلاطون
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 زمان دیرینه استدوم  ۀفیلسوفان مسیحی و اسلامی رواج داشت. در اسطور
)نیز های زُروانی نزدیک است  گری به باورداشت دهری ۀو این فلسف

 رینش بهآف. ــ (75-00 ص ،‌1675/1،شناسی‌ایران، «شاهنامهشناسی  جهان» <
هزارساله است که  دوازده ۀهای کهن ایرانی دارای یک دور پیروی از باورداشت

نخستین جهان مینوی/  ۀگردد. دور هزارساله تقسیم می سه ۀخود به چهار دور
 ،. در جهان مینوی نخستبعدی جهان گیتی/ مادّی است ۀروحانی و سه دور

به دو بخش  زمان و مکان و گوهر/ مادّه و جنبش/ حرکت نیست. این جهان
 ،یندومو جایگاه اورمزد  ،شود که نخستین تاریکی و روشنایی تقسیم می

 آفریند و اهریمن جایگاه اهریمن است. سپس اورمزد امشاسپندان را می
در پایان جهان مینوی و  بر اهریمن کماریگان را. پس از پیروزی اورمزد

آفریند. نخست  میاورمزد جهان گیتی/ مادّی را افتادن اهریمن به بیهوشی، 
آسمان، آب، زمین، گیاه،  ترتیب بهکرانه و سپس  بی مند را از زمان   کرانه زمان  

 زمان   خدای   ،در باورداشت زُروانی، نخست زُروانــ  جانور و مردم را.
زاده  ،اورمزد و اهریمن ،دوقلو کرانه قرار گرفته است که از او برادران بی
ژ.  ۀ، ترجمشناخت‌اساطیر‌ایرانبعد؛ هینلز، جان، ه فصل یکم ب، بندهشن)<  گردند می

، تاریخ‌اساطیری‌ایرانجلو؛ آموزگار، ژاله، ه ب 17، ص 1636آموزگار ــ ا. تفضلی، تهران 
فرینش آ ۀ. ــ در اساطیر یونانی دو اسطوره دربارجلو(ه ب 16، ص 1674تهران 

ششم پ م(. او در بحث  ۀ)از سدهزیود هست. یکی از شاعر یونانی 
که جهان از ناچیز/ عدم پدید نگشته، بلکه از این است  خداشناسی خود بر

/ ومرج هرج آغاز/ ازل گوهر/ مادّه بود، ولی شکل و نظم نداشت. سپس از این
خدایان پدید آمدند، از جمله خدای زمین، نخست به ( chaos)نظمی  بی
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جهان اهریمنی، عشق،  شکل خاکی و سپس به شکل انسانی. پس از آن
تاریکی و شب پدید آمد. از آمیزش شب و تاریکی، روز و هـوا پدید آمد. 

دیگـر در  ۀاسطورــ  اند. زمین ۀبیشتر خـدایان و نیز دریا و کوه و آسمان زاد
است که نام  Orphikaـ خداشناسی به نام ـشناسی  اشعار کیهان ۀمجموع

 ۀترین بخش آن از سد گرفته است و مهم اُرفئوسخود را از گوسانی به نام 
در آغاز زمان است که  هفتم/ ششم پیش از میلاد است. بر طبق این اسطوره

ای در اثیر  ید. زمان تخم/ خایهآ نظمی پدید می از آن اثیر/ هوا، زمین و بی
ید. او آ ( بیرون میPhanes) «همه چیزها ۀآفرینند»و از آن تخم  آورد میپدید 

سپارد و شب فرمانروایی را  می ،شب ،را به دختر و زن خود فرمانرواییسپس 
بلعد و جهان  وس فان س را میئکند. ز واگذار می ،وسئآسمان/ ز ،به پسر خود
 د.آفرین را از نو می

خواست  74در توصیف خورشید و ماه است. در بیت  ها بیتاین [ 87-74 ]ب
در پیراهنا و آ پسوند ـ  73خورشید است. ــ در بیت  «فُروز گوهر  دل»از 

چهارم تا زمان  ۀی فارسی سدها ویژگیاست که از  روشنا الف اطلاقی
 ۀشد کوتاه زاستر. ــ (33)< ب  را...  مَر 76ــ در بیت جوانی شاعر است. 

. شاعر در «الا، یا»)عربی( حرف نداست  یااَ  75در بیت است. ــ  زانسوتر
پردازد، ولی روشن نیست که خطاب او با چه  حدیث  نفس می این بیت به

راغ  65ــ در بیت  کسی است. ؛ پارتی: čarāh؛ مانوی: čirāġ)پامیا: چ 
čarāġ از آنجا که در شعر فارسی بسیاری از استعارات  است ماه( کنایه از(

 زیاد تازگی و پیچیدگی خود را از دست داده و در واقع جزو   در اثر کاررفت  
در  اصطلاح استعاره را نگارنده انـد، لی و حماسی درآمدهواژگان شعر تغزّ 
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< را ... مَرــ آن کنایه نوشته است(.  جای بهندرت به کار برده و  هباین تألیف 
 .«آماده؛ آراسته»قید است، به معنی ( *-patsēč)سُغدی: بسیچ . ــ 31 ب
فزود/ معترضه است  میان ۀدر واقع یک جمل 65بیت دوم  مضمون مصراع ــ

)پامیا،  بَد صفت گفته است و بیت در اندرز ۀکردن خان که شاعر برای پُر
 «، ناپسندیزشتی»)اسم معنی(  بَدی جای به( در اینجا wadمانوی، پارتی: 

ش زمین است که نام  ـ ۀپیوست ۀمرجع شناس 61ــ در بیت به کار رفته است. 
. ــ مضمون 73< ب در بپیمایدا و ننمایدا آ  پسوند ـ ۀدربار برده نشده است. ــ

 اشاره دارد به سی روز گردش ماه به دور زمین و دو شب محاق ماه. 61بیت 
هاد 67. ــ در بیت «م، در دَ فـوراً »یعنی  اندرزمان هم 66ــ در بیت  یعنی  ن 

 .(17، یکم، ص یاشا)نیز <  «روش، رسم و آیین»
تواند در رابطه با آن جهان نیز به  و در اینجا می «عاقبت»یعنی سرانجام [ 88 ]ب

رجحان دادن آن »یعنی  «اری دیگرگزین یافتن  کاری بر ک»کار رفته باشد. ــ 
دست زدن به کاری که با راه رستگاری سازگار و »و در اینجا  «بر این

 «.هنگ و همسو نباشداهم
( ضمیر مشترک، در اینجا قید تأکید xwad)پامیا، مانوی، پارتی: [ خَود 89 ]ب

 .«یقین ، آری، بهراستی به»است، با فعل مثبت به معنی 
، یاشای دیگر < ها گواهبرای  .«، الهیاتشناسی دین»یعنی  «دانش  دین»[ 91 ]ب

ست ــ . 16-17 ص یکم، ر  درستی،  هب»در اینجا قید تأکید است، به معنی د 
تردید سبب نجات توست، شناخت  آنچه بیگوید:  . ــ می«تحقیق، واقعاً  به

 دین است و بر توست که )با این شناخت( راه رستگاری خود را بیابی!
ژند 91 ]ب  تأکید قید   همان. ــ «اندوهگین، افسرده»در اینجا ( nznt)سُغدی: [ ن 
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تواند به  ( هم میtan )پامیا، مانوی، پارتی: تن. ــ «همچنین»است، به معنی 
و گویا  «شخصکس، »به کار رفته باشد و هم به معنی  «جسمبدن، »معنی 

 ـبهتر است. دوم  پیشنهاد ـ)تـ  م سـ  .«درمانده» (mustōmand )پامیا: دمَن(ـت 
و  است و نه  بَو   بُن مضارع فعل بودن برای فارسی کهن محتملاً [ 91 ]ب  :)پامیا ب 

būdan, baw- :؛ مانوی، پارتیbūḍan, baw-.) 
شود. گویا در زمان شاعر  ش/ تقطیع حذف میدر پیغامبر حرف م در بُر   [94 ]ب

 ۀ پیغمبر/ پیمبر کوتاه نشده بود.پیغامبر/ پیامبر هنوز به گون
که خواست  «صاحب، دارنده»یعنی در هر دو مصراع در اینجا [ خداوند 95 ]ب

صپیامبر اسلام
. «قرآن )که بر پیامبر نازل شده است(» تَنزیلــ باشد.  

دستور به دست زدن و »ی یعن «امر و نَهی»ــ  .«پیام خدا بر پیامبر» وَحی ــ
قافیه ساختن وحی با  ۀــ دربار .«پیامبر( وسیلۀ بهدر شریعت  به کارینزدن )
 .50، ب 16، یکم، ص یاشانهی < 

ها. بابُ  لم و علی  الع   ةُ نا مدینأبرگردان این حدیث است: مصراع نخستین [ 96 ]ب
که من شهر علمم علیّم »ی دیگر این برگردان چنین آمده است: ها چاپدر 

، ولی اصالت با متن ماست: تر نزدیکصل حدیث کمی که به ا «درست
 ۀ. واژ1در جای دیگری به کار نرفته است؛ علم تازی  ۀواژ شاهنامهدر  .1

تنها به معنی  شارستاناست، ولی  «کشور، اقلیم»بیشتر به معنی شهر 
تر  متن ما نویسش کهن. 6 ؛است(شهر خود اشباع  شاراست )البته  «مدینه»

رود که کاتبی در دستنویس اساس خود  و دشوارتر است. یعنی گمان نمی
ای که در متن ماست دگرگون  به گونهآن را  نویسش دیگر را داشته بوده، ولی

تر در  . این نویسش کهن4است؛  تر محتملکرده باشد، بلکه خلاف آن 
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موجود ما، یعنی در دستنویس فلورانس ترین و معتبرترین دستنویس  کهن
ویس فلورانس را دو دستنویس دیگر، ن. نویسش دست0آمده است؛  314

کنند و این سه  تأیید می 651ژوزف )بیروت( و لندن  تاریخ سن بی دستنویس
 دستنویس با یکدیگر نیز خویشاوند نیستند.

 «.اراده؛ نظر، قصد خواست،»یعنی  در اینجا[ رای 97 ]ب
هادن است. ــ  «خداوند»خردمند خواست از [ 98 ]ب  (-nihādan, nih )پامیا:ن 

در اینجا واژک/  چو. ــ «ایجاد و بنیاد کردن، پدید آوردن، آفریدن»یعنی 
و شاید  «ادیان جهان»در اینجا کنایه از مَوج ادات مانندگی/ تشبیه است. ــ 

در اینجا کنایه است تندباد است. ــ  «(55< ب) ق اسلامیرَ مذاهب و ف  »تنها 
رَقاختلاف آرای پیروان ادیان و مذا» از  .«هب و ف 

 «هـفتاد کَشتی»است. ــ  «تقریب»در بیان پیش از عدد  در اینجا[ چو 99 ]ب
ة، سبعین فرقو ث تی ستفرق بعدی علی ثلا.. و انّ امّ .»  اشاره دارد به حدیث

ت من پس من هفتاد و سه سبعون فی النّار )... و امّ نتان و منها ناجیة و اث فرقة
شاخه شوند، یک شاخه از آنها رهایی خواهد یافت و هفتاد و دو دیگر به 

گفته  «چو هفتاد»تقریب  را به «هفتاد و سه». فرودسی «دوزخ روانه گردند(
تبلیغ  خود را نمایاندن و»در اینجا کنایه است از  «بادبان برافراختن»است. ــ 

 «.را و راه و آیین خویش در پیروز گشتن بر یکدیگرآ
بارها نماد زیبایی و روشنایی و آراستگی  «چشم خروس» شاهنامهدر [ 111 ]ب

توصیف شده است که گویا از تقدّس این پرنده در آیین زردشت سرچشمه 
 راند. دم دیو تاریکی و خواب را می گرفته است که با آواز خود در سپیده

 .است علقب علی[ وصی 111 ]ب
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 ۀ)دربارع فردوسی است وچرا دلیل بر تشیّ  چون بی ها بیتاین [ 114-112 ]ب
 .(11-15 ص ، یکم،یاشابرخی جزئیات < 

مذهبان، اهل  همکیشان، هم»گویا  «همرهان پَی نیک»خواست از [ 115 ]ب
 است. «تشیّع

کسفورد «همراه»یعنی همنورد [ 116 ]ب . این نویسش تنها در دستنویس آ
دارند که در اینجا معنی همنبرد ی دیگر ها دستنویسآمده است.  601

 درستی ندارد.
فتن . ــ «میوه، ثمر»است، به معنی « بار»کوتاه   ۀگون[ بَر 118 ]ب پامیا، )ر 

رد کردن < چیدن»( در اینجا به معنی -rōbمانوی، پارتی:   است. «گ 
دانش که کنایه از  «درخت باردار و ثمرآور»یعنی  «درخت  بَرومند»[ 119 ]ب

در را  جای بهاز  ۀحرف اضاف. ــ «زیرا که»در بیان سبب است  که است. ــ
پای بودن . ــ «بالا رفتن»بَرشدن  حالت مفعول بایی به کار رفته است. ــ

گوید: اگر بر درخت بارمند دانش جایی نیابم،  می ــ. «توان و امکان داشتن»
 بینم. و استطاعتی نمی در خود مایهزیرا که بالا رفتن )از این درخت( را 

است  «درخت  دانش»نایه از همان ک «فگن سرو  سایه». ــ «کنار  »[ بَر  111 ]ب
)< یکم آمده است  «دهنده حامی، پشتیبان، پناه»و در جای دیگر کنایه از 

پیش از فردوسی در  111-156ی ها بیتمضمون . ــ (453/14دوم  ؛03/140
 .(111-156، ب 11، یکم، ص یاشا)< ع نیز آمده است مقفّ  سخن ابن

عبدالرّزّاق )مقتول در ابومنصور محمّد بن شهریار خواست از [ 112 ]ب
در  است. این کتابابومنصوری‌‌ۀشاهنامطوس و بانی والی م( 301ق/ 605
در طوس به پایان رسید و تنها مأخذ م 507ق/ آوریل 643م سال محرّ 
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 «نژاد پهلوان  دهقان»از ابومنصور با القاب  فردوسی گشت. ۀشاهنام
نیز نام رفته ( 773/6515دوم  <) «پهلوان»، (114ب < ) «بدهسپ» ،(117 ب <)

‌شاهنامهاو <  ۀ)درباراست  در اینجا ماندن . ــ (110-155 ص ،سرایی‌فردوسی‌و
 .«گذاردن، بر جای نهادن، باقی گذاشتن»

در بیت پیشین است.  «شهـریار ۀنامورنام»این مرجع ضمیر [ 111 ]ب
روش، »( اسم معنی/ اسم مصدر از رفتن، به معنی rawišn)پامیا: رَو شن  ــ

شن  زمانه یکسان»و  «راه و آیین آیین و رسم و راه همیشگی  روزگار » یعنی «رَو 
: تو )تو  نوعی، تو  خواننده( مطالب «دروغ و افسانه چیزی نیست()که جز 

 دروغ و افسانه مگیر! ،این کتاب نامور را مانند آیین همیشگی روزگار
بخشی از آن  : مطالب این کتاب، از درستی  «کنایه، اشاره، نماد»[ رَمز 114 ]ب

 نیز )دروغ نیست، بلکه( هکه با موازین خرد سازگار است بگذریم، بقی
 ست که اشاره به معانی پوشیده دارد(.ا کنایه گفته شده )و نمادی مطالبی به

و بسیار جاهای دیگر به معنی  ( در اینجاnāmag)پامیا، مانوی: نامه  [115 ]ب
است  (xwadāy-nāmag)پامیا: خداینامهخواست  است و در اینجا «کتاب»

جای‌پای‌، «تا خداینامه شاهنامهاز »)< بود ابومنصوری‌‌ۀشاهنامکه مأخذ اصلی 
 .(01-67 ص ،سرایی‌فردوسی‌و‌شاهنامه ؛163-17 ص ،ها‌سال

در اختیار خداینامه‌واحد از  ۀکه مترجمان یک نسخاشاره به این دارد [ 116 ]ب
)پامیا، بهرَه نداشتند که این خود به پُربرگ بودن آن کتاب اشاره دارد. ــ 

کمابیش دوم  مضمون مصراع ــ. «بخش، قسمت»( bahr(ag)مانوی: 
 مضمون مصراع نخستین است. بازگفت  

 .«کریم، سخی، بخشنده؛ جوانمرد»( rād)پامیا، مانوی، پارتی: [ راد 117 ]ب
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ست 118 ]ب آغازین، نخستین »( naxwišt؛ پارتی: naxust، مانوی: )پامیا[ نَخ 
ن. ــ «< کهن، قدیم و  «، واقعه، حوادثرویداد»در اینجا یعنی  سخ 

)پامیا، هَمَه  . ــ«رویدادهای گذشته، تاریخ باستان»یعنی  «ها سخُن گذشته»
سراسر، » ( در اینجا قید تأکید است، به معنیhamāgمانوی، پارتی: 

ستن. ــ «یکسر  .«پژوهیدن، پی گرفتن، طلب کردن، خواستار شدن» بازج 
ستار شد، اهای گذشته را خودرویدا گوید: مجموع   ــ به تعبیر نگارنده نمی

 خواستار شد. اً مُصرّ گوید: رویدادهای گذشته را  بلکه می
ــ فعل ماضی در وجه اخباری )کرد(  .«تا، تا که»در اینجا یعنی [ که 119 ]ب

 د( آمده است.نَ مضارع )کُ  جای   به
 ۀدرباربیانی است، در شرح و توضیح. ــ  ۀدر مصراع نخستین ککه [ 121 ]ب

در پیوستن  موصول است ۀکدوم  در مصراعکه . ــ 31< ب د بَ  ۀحرف اضاف
چنین، این»( ēdaʾōn؛ مانوی: ēdōn)پامیا: ایدون ــ  جمله.بخش یک دو 
اعتبار  بی»کنایه است از  «گیتی را خوار بگذاشتن به دیگران». ــ «گونه این

به دیگران آن را  از داشتن آن درگذشتن وآسانی  به رو این از و «جهان گرفتن  
 واگذار کردن و رفتن.

 ۀکاررفت حرف اضاف شاهنامهی فارسی کهن و ها ویژگییکی از [ 122 ]ب
: بر...بر؛ بوده باشد، مانند داشتهمضاعف است که گویا کاربرد تأکید 

نداوری ــ  ...اندر/ اندرون؛ به...بر؛ به... سپهسالاری، سروری، کیاست »گ 
ندایا: این واژه روشن نیست.  ۀخوانش و ریش .«و کیانی )پامیا:  «؛ دلیردانا» ک 

kundāg ) + پسوند اتّ  «دارنده» وَرــ(؛ پامیا: صاف-ūr :؛ یا)ند )پامیا:  گ 
gundبه معنی  ، کلّاً صاف()پسوند اتّ  «دارنده» آورـ ـ( + ؛ معرّب: جُند



 11 یباجهد

 ۀدو واژ محتملاً  .(1563، ش شناسی‌واج)نیز <  «سپهسالار < دلیر< مغرور»
دوم  ۀواژ 111. در بیت اند اند که در خط فارسی به یک شکل درآمده جداگانه
 است. تر محتمل

قید ترتیب و توالی  در اینجا تکراری با الف  میانوند( )ترکیب  [ یَکایَک 121 ]ب
نزد پهلوان یک  به یکسرگذشت شاهان و تاریخ جهان را است: بزرگان 

هان یکی پس از دیگری سرگذشت...(.نژاد/ ابومنصور گفتند )و نه:  دهقان  م 
 .«ریختنآن را  اساس و طرح»یعنی  «بُن افگندن چیزی/ کاری را»[ 124 ]ب
( در diphtéra؛ از یونانی: daftarبه زیر یا به زبر یکم )پامیا:  [ دفتر126 ]ب

‌ۀشاهنامو در اینجا خواست  «شده، چرم پوست دباغی»اصل به معنی 
ـ ابومنصوری‌  خواندند که در مجالس از کتابی می ندی بودانکسخواننده است. ـ

ها  الان و گوسانگفتند. آنها را نباید با نقّ  خوان می شاهنامهو  و آنها را دفترخوان
 .(113، ب 16، یکم، ص یاشا)< یکی گرفت 

و خواست از این جوان سخنور  «سخنور، فصیح»یعنی  زوان گشاده[ 128 ]ب
دست یازید و هزار بیتی از آغاز  شاهنامهدقیقی است که او نخست به نظم 

پادشاهی گشتاسپ سرود، ولی به دست غلام خود کشته شد، تا اینکه کار 
 ناتمام او را فردوسی به پایان رسانید.

 .(100)< ب  «تمردم، قوم، ملّ »[ انجمن 129 ]ب
 ۀنشان( در اینجا rāḍ؛ پارتی: rāy؛ مانوی: rād)پامیا:  را ۀحرف اضاف [111 ]ب

نیز ) «، برای  ، بهبر»و اختصاص، به معنی  تعلّقن مفعول بایی است، در بیا
( در اینجا به معنی xōg: )پامیا خویــ  .(155، 175، 173، 145، 165ب  <
 بود. پیوستهجوانی او عادت زشت  : به«عادت»




